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چکیده 
قلمرو مسئولیت مدنی در دنیای امروز،به حدی گسترده شده است که ديگر 
بايد مطمئن بود هیچ خسارتی نبايد جبران نشده باقی بماند. از سويی ديگر 
در سطح جامعه هستند افرادی که در مواقعی که ازسوی جامعه برای آنان 
خطرات و خساراتی حاصل میشود، مشتاقانه در انتظار ياری جامعه حقوقی و 
حقوقدانان در جهت حمايت از آنها می باشند. يکی از مهمترين گروه هايی که 
نیازمند اين حمايتهای قانونی هستند افراد معلول و ناتوانی هستند که  يا در بدو 
تولد و به دلايل ژنتیکی و امثالهم به اين حال وروز افتاده اند و يا در لحظه تولد 
کاملا  سالم بوده اند و در طول دوران زندگی خويش نیز از هر حیث بدون هر 
گونه عیب ونقصی زيسته اند اما به ناگهان در اثر يک حادثه و يا سانحه غیر 
قابل پیش بینی که ممکن است برای هر انسانی رخ دهد و يا بر اثر ناملايمات 
زمانه خويش و ايجاد حوادث تحمیلی مانند جنگ يا ترور و يا حوادث ناشی 
از وظیفه شغلی مانند آتش نشانان، دچار معلولیت اعم از جسمی و يا ذهنی 
شده اند که اوج اين موارد را بايد در کشورمان جانبازان سرافرازی دانست 
که با جانفشانی های خود از مهمترين سرمايه زندگی خويش يعنی سلامتی 
جسمی و روحی، مايه گذاشته و به افتخار جانبازی نائل آمده اند. يکی از 
دلايل مهم وارد شدن خسارات جسمانی به معلولان و جانبازان در اثر اعمال 
تبعیض و متعاقب آن ايجاد حق برای طرح دعوی مسئولیت مدنی که تا کنون 
به آن پرداخته نشده است، بايد ناشی از عدم مناسب سازی محیط زندگی 
پیرامون معلولان دانست. سال هاست که در اين سرزمین، اشخاص معلول به 
ويژه جانبازان در معرض بزرگترين خطرها در اماکن عمومي و خصوصي قرار 
گرفته اند. گاه از طريق جرايد و گاه از طرق ديگر مطلع مي شويم که فردي نابینا 
و يا معلول جسمي- حرکتي ضمن عبور از خیابان يا تردد در اماکن ديگر، 
دچار سوانح دلخراشي شده است يا اگر هم به سلامت به منزل رسیده، با 
دشواري هاي فراوان، مسیر را طي کرده است. بنابراين جا دارد اجتماع نسبت 
به مسئولیت خويش در قبال محیط های خطرناک حفاظت نشده و مناسب 
نمودن محیط که برخی از معلولان و جانبازان را به طور جدی تهديد می کند 
آگاه باشد. در اين تحقیق، به اين پرسش اساسی پرداختیم که معلولان و 
جانبازان در چنین مواقعی چگونه می توانند از ارکان مسئولیت مدنی جهت 
طرح دعوی استفاده نمايند؟ همچنین در خصوص موضوع مناسب سازی 
محیط، نگاهی خواهیم انداخت به حقوق تطبیقی تا شايد بهتر نقاط ضعف 

قوانین داخلی، آشکار گردد.
معلولان،  حقوق  جانباز،  معلول،  مدنی،  مسئولیت  كلیدي:  واژگان 

خسارات، مناسب سازی.

Legal analysis of the role of the environment in the life 
of the disabled and veterans and civil responsibility

Abstract
The realm of civil responsibility in today›s world is so 
widespread that it must be certain that no damage 
should be left. On the other hand, they are at the level 
of society, where they are willing to seek the aid of the 
legal community when they are threatened by society. 
One of the groups, who need these legal supporting, 
are disabled people who have fallen at birth at birth, 
for genetic reasons, or at the moment of a completely 
healthy birth, and have had a disability in our country, 
as well as a crime or something that has to be seen 
in our country. One of the most important causes of 
physical damage to the disabled and veterans is due to 
the imposition of discrimination and subsequent rights 
to the civil lawsuit, which has not been discussed so far, 
due to the lack of adequate environment surrounding the 
disabled. For years, in this land, persons with disabilities 
are particularly vulnerable to dangers in public and 
private places. From time to time we shall know, through 
the papers, that a blind or disabled person, a person 
who is blind or disabled, has suffered tragic accidents 
in the streets or in other places or if he is safely home. 
Thus, the community is aware of its responsibility for 
the dangerous environment and the proper protection 
of the environment that threatens some of the veterans 
and veterans seriously. In this study, we discussed how 
veterans and veterans could use the organs of civic 
responsibility for the lawsuit. As for the appropriateness 
of the environment, we will look at the comparative rights 
to the best of the weaknesses of the internal law. 
Keywords: Civil Responsibility, Disabled, disability, 
Rights, Damages. 
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مقدمه و بیان مساله

بخش اول: مفاهیم مرتبط با معلول و جانباز  و حقوق 
معلولان و جانبازان

اين بخش را در دو مبحث، بیان می نمايیم.

مبحث اول: تعریف مفهومی معلول و جانباز
اين مبحث، شامل دو گفتار است.

گفتار اول: تعریف مفهومی معلول
کلمـه معلـول اسـم مفعـول از واژه علـت اسـت. بـه 
فـردي کـه بـه هـر علـت دچـار نارسـايي جسـمي يا 
)رحمانـی،  مي گوينـد  معلـول  اسـت،  شـده  ذهنـي 
1390، ص 28(. در زبان هـاي لاتیـن ماننـد فرانسـه 
از واژه »هنديکـپ«1  اسـتفاده مي شـود.  انگلیـس  و 
اصطـلاح هنديکپ، نسـبتاً جديد بوده ريشـه در زبان 
انگلیسـي دارد. در اصـل از عبـارت )هند-اين-کپ2(  
به معناي »دسـت در کلاه« ريشـه گرفته اسـت )همان 
منبـع، ص 29(. ايـن اصطـلاح، در قـرن هفدهـم بـه 
نوعـي بـازي اطـلاق مي شـد کـه شـرکت کنندگان در 
آن بـا يکديگـر بـه رقابـت مي پرداختنـد. جايـزه فرد 
برنـده را داور تعییـن مي کـرد و در کلاهـي گـذارده 
مي شـد. بعدهـا اين اصطـلاح در اسب سـواري به کار 
بـرده شـد و در ادامـه، بـه طـور کلي تـر در ورزش 
مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. در ايـن معنـا، هنديکپ 
رقابتـي اسـت کـه در آن بـه تمامـي شـرکت کنندگان، 
بختـي برابـر بـراي برنـده شـدن از طريـق گذاشـتن 
بـاري سـنگین بـر دوش قوي ترين هـا يا طي مسـیري 
طولاني تـر توسـط آنـان، اعطـا مي شـود. در واقع، اين 
افـراد قوي تـر بودنـد کـه تغییـري را مي پذيرفتنـد تـا 
آنکـه رقابـت، داراي معنـاي واقعـي و جاذبـه شـود. 
لازم بـه توضیـح اسـت واژه معلولیـت را بايد نزديک 
بـه اصطـلاح ناتوانـی دانسـت. در واقـع، ناتوانی يک 
اصطـلاح نسـبی اسـت )مانعـی در برابر انسـان برای 
انجـام يـک فعالیـت بـه شـکل طبیعـی آن( تـا سـال 
1980، بیشـتر از آن کـه از اصطـلاح ناتوانـی اسـتفاده 
از واژه ی معلولیـت اسـتفاده مـی شـد.عمده  شـود 
تريـن دلیـل بـه تعريـف ناتوانـی برمی گشـت که آن 
را در بـی کفايتـی و عـدم اسـتقلال فـرد معلـول در 

1. Handicap
2. Hand-in- cap

انجـام فعالیتهـای روزمـره زندگی ،اشـتغال،آموزش و 
زندگـی مسـتقل می دانسـتند )کمالی و فريبـا، 1392، 
ص 97(. گاهـی نیـز ناتوانـی و معلولیت را بر اسـاس 
محدوديـت عملکـردی با محدوديـت فعالیتی تعريف 
کـرد انـد. ايـن محدوديتهـا به صـورت کاهـش ويژه 
در فعالیتهـای روزمـره، نسـبت به سـطح فعالیت قبلی 

فـرد تعريف می شـود )میرخانـی، 1378(.
اين پرسـش مطرح اسـت کـه آيا يک فـرد معلول، 
داراي توانايي بیشـتر از ديگران اسـت؟ در پاسـخ بايد 
گفـت که معنـاي موردنظر به شـدت بـه دور از مفهوم 
کنونـي ايـن اصطـلاح اسـت. انـدک انـدک هنديکپ، 
بـه عنـوان افرادي کـه از موهبتـي محرومند، جـا افتاد. 
بـه عبـارت ديگـر، به کسـي اطلاق مي شـود کـه دچار 
نقـص يـا کاسـتي باشـد. پـس در مفهـوم کنونـي بدان 
معنـا نیسـت که فـرد معلـول بهترين اسـت و به خاطر 
اينکـه بـه سـطح سـايرين برسـد بايـد از توانايـي اش 
کاسـته شـود. برعکـس، فـردي اسـت کـه توانايي اش 
از سـطح ديگـران پايین تر اسـت. معلولیـت اصطلاحي 
اسـت کـه از آن ايـن معنـا بـه ذهـن خطـور مي کنـد: 
موقعیت هـاي متعـددي کـه علل آنهـا متفـاوت بوده و 
داراي اثـر واحدي هسـتند. در زبان متـداول امروزي به 
عنـوان نقصان، عدم سـلامت، عـدم توانايـي، نابینايي، 
اختـلال  بـودن، ضعـف، جنـون، قطـع عضـو،  فلـج 
کلامي، لالي، ناشـنوايي و نیمه شـنوايي به کار مي رود.
اصطلاحات  از  برخي  تا  است  مناسب  اينجا  در 
کارکرد  ضعف  معناي  به  کاستي،  کنیم.  معنا  را  فوق 
يک عضو بدن است. نقصان، در اصل معنايي نزديک 
به کاستي دارد که شامل فقدان يا ناکافي بودن کارکرد 
يک عضو است. قطع عضو، به معناي از دست دادن 
)تلف( نسبي يا کامل کارکردهاي يک عضو يا بخشي 
کسي  وضعیت  به  توانايي،  عدم  است.  عضو  يک  از 
ناتوان  معیني  آوردن عمل  به جا  از  که  گفته مي شود 
باشد. از کارافتادگي، مربوط به وضعیت شخصي است 
زندگي  يک  انجام  در  پايداري  کمابیش،  طور  به  که 
اثر  در  را  عادي  زندگي شغلي  در يک  ويژه  به  فعال 
جراحت، تصادف، بیماري يا سن از دست داده باشد. 
بیماري، به دگرگوني در وضعیت سلامت گفته مي شود 
که به واسطه علائم و عوارضي خود را نشان مي دهد. 
بیماري همواره شامل نوعي تغییر و تحول در وضعیت 

فرد است )احمدی، 1385، ص 32(.
طبقه بنـدي بین المللـي واژه »معلولیـت«، در سـال 
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میـان  تمیـز  طبقه بنـدي  ايـن  يافـت3.  انتشـار   1981
نارسـايي، ناتوانـي و سـلب امتیاز را روشـن سـاخت. 
تقسـیم بندي مزبـور، در واقـع صرفاً از لحاظ پزشـکي 
داراي ارزش بـود و از نظـر حقوقـي نمي تـوان بـراي 

آن اعتبـاري قائـل بود.

گفتار دوم: تعریف مفهومی جانباز
جانباز به معنی جان بازنده )باز= بن مضارع فعل باختن( 
و اصطلاحاً کسی که با جان خود بازی کند و آن  را 
در معرض خطر اندازد می باشد )دهخدا، 1377، ص 
يا  توأمان  با عشق و  انجام کاری  را  567(. جان بازی 
همراه با عقل می خوانند و اين به منظور انجام کار بدون 
کاری  يا  چیزی  برای  که  کسی  اينگونه  نیست.  تفکر 
جان خود را فدا می کند جان باز نام می گیرد. علی اکبر 
دهخدا برای بهتر بیان نمودن کلمه جانباز، ابتدا کلمه 
جان باختن را بیان می کند و در اين باره می گويد: »جان 
را از دست دادن، جان را در راه کسی يا چیزی فدا 
کردن، جان دادن و مردن« )دهخدا، 1377، ص 566(.

مبحث دوم: تعریف حقوقی معلول و جانباز
گفتار اول: تعریف حقوقی معلول

معلولیـت،  از  حقوقـي  تعريفـي  بـه  دسـتیابي  بـراي 
بايـد قوانینـي را کـه تعريفـي از ايـن اصطـلاح ارائـه 
همیـن  بـه  دهیـم.  قـرار  بررسـي  مـورد  کرده انـد، 
منظـور قوانیـن کشـورهاي ايـالات متحده، فرانسـه و 
ايـران مطالعـه خواهـد شـد و همچنیـن تعريفـي کـه 
کنوانسـیون اخیرالتصويـب سـازمان ملـل، راجـع بـه 
حمايـت از معلـولان بـه عنـوان آخريـن متـد در اين 
بـاره ارائـه کـرده و اعتبـار بین المللـي دارد، از نظـر 
خواهـد گذشـت. بنابـر تعريفي کـه قانون توانبخشـي 
1973 امريـکا از معلـول ارائـه کـرده، معلـول کسـي 
اسـت کـه آسـیبي جسـمي يـا ذهنـي، فعالیـت هـاي 
عمـده زندگـي وي را محدود کرده باشـد. هرچند که 
ايـن تعريـف بـه عنـوان کنـار نهـادن الگوي پزشـکي 
انگاشـته مي شـود، بـا ايـن حـال کسـاني هسـتند کـه 
معتقدنـد بـه کارگیـري واژه »آسـیب« توسـط قانـون، 
تصويـر کسـي را نشـان مي دهـد کـه بـه طـور ذاتـي 
دچـار نقصان بـوده و مفهومي مرتبط با مدل پزشـکي 
3. L.a traduction francaise de cctte classification date de 
1988: OMS. Classification Internationale des Handicaps: 
deficiencies. Incapacites. Desavantages. 2e ed. Paris. 
CTNERHINSERM: 1993.

ارائـه مي دهد. از اين تعريف چنین برداشـت مي شـود 
کـه بـا آنکـه فـرد معلـول خطـاکار نیسـت، معلولیت 
نوعـي خطا محسـوب مي  شـود کـه جامعه بايـد آن را 

.)Alexandra,2003,p537( کنـد  اصـلاح 
نبايـد  را  عقیـده  ايـن  کـه  مي رسـد  نظـر  بـه 
کارگیـري  بـه  معلولیـت،  تعريـف  در  پذيرفـت. 
اصطلاحاتـي همچـون آسـیب، نقصـان يـا اختـلال، 
و  تعهـد  دارد،  اهمیـت  آنچـه  اسـت.  احترازناپذيـر 
تکلیـف در برابـر رفـع يـا کاهش آثار آن اسـت. ذکر 
ايـن نکتـه ضـروري اسـت کـه قانـون توانبخشـي، 
الگوهـاي پزشـکي و آسـیب شناسـي اجتماعـي را 
بـا مـدل حقـوق شـهروندي تلفیـق کـرده بـود. در 
فرانسـه، واژه »معلـول« را بـراي نخسـتین بـار قانون 
23 نوامبـر 1957، کـه راجع بـه طبقه بنـدي کارگران 
معلـول بـود، اسـتفاده کـرد. مـاده اول ايـن قانـون، 
آن  نظـر  از  امـا  اسـت.  نکـرده  تعريـف  را  معلـول 
قانـون، کارگـر معلـول بـه کسـي گفتـه مي شـود که 
توانايـي کسـب يـا حفـظ حرفـه  اش بـه دلیـل عـدم 
کفايـت يـا تقلیـل توانايي جسـمي يا ذهنـي، کاهش 
انديشـه  بـه خوبـي  تعريـف  ايـن  در  باشـد.  يافتـه 
ثمربخـش بـودن بـراي اجتمـاع ديده مي شـود. براي 
مـدت هـاي مديـدي در فرانسـه موضـوع تعريـف 
فـرد داراي معلولیـت مطـرح نبـود. چـرا کـه معلول 
بـه کسـي گفته مي شـد کـه از سـوي کمیسـیون فني 
کمیسـیون  يـا  حرفـه اي  طبقه بنـدي  و  جهت گیـري 
آمـوزش اسـتثنايي شناسـايي مي شـد. لازم بـه ذکـر 
 ،2005 فوريـه   11 قانـون  تصويـب  بـا  کـه  اسـت 
کمیسـیون حقـوق و خودگردانـي اشـخاص معلـول، 
جايگزيـن کمیسـیون هاي پیـش گفتـه شـده اسـت. 
قانـون شـماره 2005132 مصـوب 11 فوريه 2005، 
تحـت عنـوان »بـراي برابـري حقـوق و فرصت هـا، 
مشـارکت و شـهروندي اشـخاص معلـول« تعريفـي 
کلـي از معلولیـت بديـن نحو ارائـه مي کنـد: »تمامي 
محدوديت هـا در فعالیـت يـا کلیه تنگناهـاي مربوط 
بـه مشـارکت در زندگـي اجتماعـي که به واسـطه ي 
اساسـي،  دگرگونـي  خاطـر  بـه  کسـي  بـه  محیـط، 
دائمـي يـا قطعـي يـک يـا چنـد کارکـرد فیزيکـي، 
حسـي، ذهنـي، فکـري يا روانـي که ممکن اسـت به 
صـورت چنـد معلولیتـي يـا اختـلال در سـلامت که 
منجـر بـه ناتوانـي فـرد مي شـود، تحمیل مي گـردد«.
بـه وضـوح ديـده مي  شـود کـه مدل هاي پزشـکي 
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الگـوي  و  شـده  رهـا  اجتماعـي  آسیب شناسـي  و 
حقـوق شـهروندي لحـاظ گرديـده اسـت.در تعدادي 
از قوانیـن راجـع بـه حقـوق معلـولان در ايـران، فرد 
معلـول تعريف شـده اسـت. در مـاده نخسـت لايحه 
حمايت از اشـتغال معلـولان از مجموعه قوانین تأمین 
اجتماعـي، معلول چنین تعريف شـده اسـت: »معلول 
از نظر اين قانون کسـي اسـت که سـلامت جسـماني 
يـا روانـي يـا تـوأم او ناقـص بـوده و يا آسـیب ديده 
و توانايـي او در انجـام کارهـاي روزمـره کاهش يافته 

باشـد« )علـوی و کابلـی، 1382، ص 111(.
تأسیس  آيین نامه  اجرايي  دستورالعمل  اساس  بر 
و اداره مراکز خصوصي معلولان و سالمندان الحاقي 
شماره يک، »معلول به کسي اطلاق مي شود که بر اثر 
ضايعه جسمي، ذهني يا توأم )ناشي از حادثه، بیماري 
در  مستمر  طور  به  توجهي  قابل  اختلال  جنگ(  و 
سلامت و کارايي عمومي بدن و يا در شؤون اجتماعي 
و حرفه اي او به وجود آمده، به طوري که اين اختلال 
از استقلال فردي وي بکاهد4.« سرانجام تبصره ماده ي 
يک قانون جامع حمايت از حقوق معلولان در تعريف 
به  قانون  اين  در  »معلول  است:  گفته  چنین  معلول 
کمیسیون  تشخیص  به  که  مي گردد  اطلاق  افرادي 
پزشکي سازمان بهزيستي بر اثر ضايعه جسمي، ذهني، 
در  توجهي  قابل  و  مستمر  اختلال  توأم،  يا  رواني 
سلامت و کارايي عمومي وي ايجاد گردد. به طوري 
که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه هاي اجتماعي 

و اقتصادي شود5.«
در اين تعريف، به تاثیر معلولیت در کاهش نقش 
و فعالیت اجتماعي فرد اشاره شده است. اما به تأثیر 
است.  نشده  توجهي  هیچ  جامعه  در  موجود  موانع 
نیز  نکته  اين  شده،  ارائه  تعريف  در  که  بود  آن  حق 
دشواري  يک  عنوان  به  معلولیت  به  تا  مي شد  لحاظ 
فردي که منطبق با مدل هاي پزشکي و آسیب شناسي 
به  راجع  کنوانسیون  نشود.  نگريسته  است،  اجتماعي 
حقوق معلولان، مصوب 13 دسامبر 2006 در ماده اول 
خود ضمن بیان هدف کنوانسیون، معلول را اين گونه 
»معلولان شامل کساني است که  تعريف کرده است: 
داراي آسیب هاي طولاني مدت جسمي، ذهني، فکري 

4. دستورالعمل اجرايي آيین نامه تأسیس و اداره مراکز خصوصي معلولان 
و سالمندان، الحاق شماره 1 بند 1 تبصره 1، به نقل از مجموعه قوانین و 

مقررات بهزيستي، چاپ اول، تابستان 76.
5. قانون جامع حمايت از معلولان، نقل از روزنامه رسمي شماره 17266.

گوناگون  موانع  با  برخورد  در  که  هستند  حسي  و 
شرايط  در  آنان  مؤثر  و  کامل  مشارکت  است  ممکن 

برابر با ديگران در جامعه به تأخیر افتد«.

گفتار دوم: تعریف حقوقی جانباز
بـر طبـق مـاده 1 آيیـن نامه اجرايـی درصـد جانبازی 
اسـت  عبـارت  دولت،جانبـاز  هیـات  مصـوب1389 
از: » ايثارگرانـي کـه در جريـان تکويـن و شـکوفايي 
انقلاب اسـلامي و حفظ و حراسـت از دسـتاوردهاي 
ارزشـمند آن از تعـرض و تجـاوز عوامـل داخلـي و 
خارجـي و يـا هـر گونـه حـوادث مسـتقیم ناشـي از 
آنهـا بـه اختـلالات و نقصانهـاي عارضـي جسـمي و 
روانـي دچـار شـده يـا بشـوند و در نتیجـه در رونـد 
هايـي  محدوديـت  بـا  اجتماعـي  و  فـردي  زندگـي 
مواجـه شـوند کـه شـامل افـراد زيـر خواهنـد بـود: 
1- کارکنـان نیروهاي مسـلح )سـپاه، ارتـش و نیروي 
پیمانـي، بسـیجي، وظیفـه،  پايـور  از  انتظامـي( اعـم 
خريـد خدمـت، اعضـاي هیئت علمـي و قـراردادي. 
2- نیروهايـي کـه توسـط وزارت جهاد سـازندگي به 
مناطـق جنگـي اعزام شـده اند؛ و 3- سـاير افرادي که 

مشـمول بندهـاي )1( و )2( نمي باشـند.«
بخـش دوم: مفهوم مناسـب سـازی محیط زندگی 

معلـول و جانباز
طـي چنـد دهـه اخیـر، جنبـش حقـوق معلـولان، 
موجـب اقداماتـي در جهت رفـع موانـع گوناگون در 
مسـیر تردد و مشـارکت اشـخاص معلول شـده است. 
در کشـورهاي مختلـف قوانینـي به منظـور حمايت از 
حقـوق معلـولان بـه تصويب رسـیده اسـت کـه يکي 
از اهـداف مهـم آن قوانیـن، مناسـب سـازي متعارف 
و قابلیـت دسـت يابي محیـط بـراي اشـخاص معلول 
بـوده اسـت. اوج ايـن حرکـت در عرصـه جهانـي، 
تصويـب کنوانسـیون بین المللـي »حقوق افـراد داراي 
معلولیـت« در تاريـخ 13 دسـامبر 2006 بـود. در ايـن 
قوانیـن و مقـررات، دولت هـا، بخش هـاي عمومـي و 
گاه اشـخاص خصوصـي، متعهـد بـه مناسب سـازي 
سـاختمان ها،  روسـتاها،  شـهرها،  از  اعـم  محیـط 
تجهیزات، وسـايط حمـل و نقل عمومـي، محیط هاي 
شـغلي و... جهـت دسـتیابي سـهل و آسـان معلـولان 

6 شـده اند. 
6. گزارش وضعیت مناسب سازي محیط شهري، تهیه وتنظیم: دبیرخانه 
ستاد هماهنگي و پیگیري مناسب سازي محیط فیزيکي افراد معلول، بهار 
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بـه طـور کلي بايـد گفت ايـن قوانیـن، يک هدف 
بنیاديـن را کـه همانا مبارزه علیه تبعیض ناروا نسـبت 
بـه اشـخاص معلول اسـت، تعقیـب مي کننـد. در ماده 
دو کنوانسـیون مزبـور، تبعیـض بـر پايـه ي معلولیت، 
اينگونـه تعريـف شـده اسـت: »هرگونه تمايز، اسـتثنا 
پايـه معلولیـت کـه هـدف و  بـر  يـا محدوديـت  و 
تأثیـر آن لطمـه زدن يـا نفـي شناسـايي، بهره منـدي يا 
اعمـال کلیـه حقـوق بشـر و آزادي هـاي بنیاديـن بـر 
مبنـاي تسـاوي با ديگـران در عرصه مدنـي، فرهنگي، 
اجتماعـي، اقتصـادي و سیاسـي و يـا هر زمینـه ديگر 
مي باشـد. ايـن مـورد همچنیـن دربرگیرنـده تمامـي 
اشـکال تبعیـض از جمله نفـي متناسب سـازي منطقي 

نیـز مي گـردد« )رسـولی، 1391، ص 44(.
در خصـوص بحـث مناسـب سـازی محیـط کـه 
محـور اصلـی ايـن پژوهـش را تشـکیل می دهـد، به 
طـور کلـي بايـد گفـت کـه محیـط اجتمـاع بايـد بـه 
گونـه اي طراحي شـود که معلولان و جانبـازان بتوانند 
بـه سـادگي و همانند اشـخاص سـالم بـه فعالیت هاي 
مي تـوان  کـه  اسـت  آن  حقیقـت  بپرازنـد.  مختلـف 
و  عمومـي  اماکـن  شـهرها،  محیـط  بهینه سـازي  بـا 
خصوصـي و نیـز وسـايل حمل ونقـل عمومـي، فـرد 
دچـار معلولیـت را تبديل به انسـاني سـالم کـرد. کنار 
نهـادن تبعیـض اعمالـي علیـه معلـولان، مسـتلزم بـه 
کارگیـري نوعـي تبعیـض مثبـت بـه نفع آنان اسـت. 
اگـر پـارک اتومبیل هـا در کنـار خیابان هـا و مراکـز 
پررفـت و آمـد، موجـب ايجـاد دشـواري و مشـقت 
بـراي معلولانـي کـه از خـودروي شـخصي اسـتفاده 
مي کننـد مي شـود، بايـد بـا ايجـاد محل هـاي پـارک 
مخصـوص در مناسـب ترين و نزديک تريـن موقعیـت 
بـه مراکـز مهم، بـراي معلـولان و منع سـاير رانندگان 
موجـب  پـارک،  محل هـاي  ايـن  از  بهره گیـري  از 

دسترسـي بهتـر افـراد معلـول بـه ايـن اماکن شـد.
در جهـت  مثبـت  تبعیضـات  ديگـر  از مصاديـق 
برقـراري تعـادل و برابـري میان معلولان و اشـخاص 
عـادي جامعـه، مي تـوان بـه تعبیـه مسـیرهاي معیـن 
بـراي عبـور و مـرور اشـخاص در صندلـي چرخـدار 
و دادن اجـازه بـه نابینايـان در به همراه داشـتن سـگ 
راهنمـاي خويـش هنـگام ورود بـه اماکـن عمومـي 
اشـاره نمـود و اين در حالي اسـت که افـراد عادي از 

1386، ص 65

چنیـن امکاناتـي برخوردار نیسـتند« )علـوی و کابلی، 
1382، ص 56(.

شايسته اسـت در اين جا اصطلاح »مناسب سازي« 
بـه  راجـع  بین المللـي،  کنوانسـیون  گـردد.  تعريـف 
اشـخاص معلـول )مصـوب دسـامبر 2006( مناسـب 
سـازي را در مـاده دو خـود اينگونـه تعريـف مي کند: 
»سـازگاري و تغییرات مقتضـي و ضروري که تکلیف 
و بـاري بي مـورد و نامتناسـب را تحمیـل ننمـوده و 
بهره منـدي  خـاص،  مـورد  در  نیازمندي هـا  حسـب 
و اعمـال کلیـه حقـوق بشـر و آزادي هـاي بنیاديـن 
را بـراي افـراد داراي معلولیـت در شـرايط برابـر بـا 
سـايرين تضمیـن مي نمايـد.« در بنـد الـف مـاده يک 
آيین نامـه اجرايـي مـاده دو قانـون جامـع حمايـت از 
حقـوق معلولان ايـران، مناسب سـازي اينگونه تعريف 
شـده اسـت: »اصـلاح محیـط و تدارک وسـايل حمل 
و نقـل، بـه طـوري کـه افـراد معلول قـادر باشـند که 
آزادانـه و بدون خطـر در محیط پیرامـون خود اعم از 
اماکـن عمومـي، معابر، محیط شـهري و بین شـهري و 
سـاختمان هاي عمومـي حرکـت کنند و از تسـهیلات 
محیطـي، اجتماعـي، فرهنگـي و اقتصـادي بـا حفـظ 

اسـتقلال فـردي لازم بهره منـد شـوند.«

بخش سوم: مسئولیت مدنی ناشي از ایراد خسارات علیه 
معلول و جانباز در اثر نقص محیط در حقوق ایران

همانطـور که پیشـتر ذکـر گرديد يکي از مـوارد مهمي 
کـه فرد معلـول و جانبـاز، زيـان ديده واقع مي شـود، 
سـاختمان ها،  مناسب سـازي  عـدم  بـه  مربـوط 
خیابان هـا و اماکـن عمومـي يـا خصوصـي اسـت. بـا 
توجـه بـه تصويـب قانـون جامـع حمايـت از حقوق 
سـاير  و  دولـت  کـه   83/2/16 تاريـخ  در  معلـولان 
اشـخاص را ملـزم بـه مناسب سـازي محیـط جامعـه 
جهـت معلولان سـاخته اسـت، بـه بررسـي تخطي از 
ايـن تکلیـف اخلاقـي و قانونـي اشـخاص در حقوق 
ايـران مي پردازيم. بنابراين، ايـن بخش را در 2 مبحث 
شـرح میدهیـم. در مبحـث اول بـه ارکان مسـئولیت 
مدنـی در انطبـاق بـا مسـئولیت مدنـی ناشـی از عدم 
مناسـب سـازی محیـط و نقـص آن مـی پردازيـم و 
در دومیـن مبحث،خسـارات قابـل مطالبه بـر اثر عدم 
مناسـب سـازی محیط توسـط معلـول و جانبـاز زيان 

ديـده بررسـی می گـردد.
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از  ناشی  مدنی  مسئولیت  تحقق  اركان  اول:  مبحث 
عدم مناسب سازی محیط

از:  عبارتنـد  مسـؤولیت  ارکان  مي دانیـم،  کـه  چنـان 
وجـود ضـرر، ارتـکاب فعل زيانبـار و رابطه سـببیت 
بیـن فعـل شـخص و ضـرري کـه وارد شـده اسـت.

گفتار اول: ضرر
بـه زيـان مـادي، زيـان معنـوي و ضررهـاي  زيـان 
جمعي تقسـیم مي شـود )کاتوزيـان، 1382، ص244(. 
ضـرر مادي گاه ممکن اسـت موجب آسـیب رسـیدن 
بـه امـوال شـخص؛ گردد بـه نحـوي که مال يـا تلف 
شـده يـا دچـار عیـب و نقصـان گـردد. حـال تصـور 
کنیـم فـردي معلول در اثـر عدم مناسب سـازي محیط 
پیرامـون، کنترل خود را از دسـت داده و شـيء متعلق 
بـه او بـه زمیـن بیفتـد و دچـار عیـب و نقـص گردد. 

ايـن مـورد، فرضی آکادمیـک و بعید نیسـت.
شـخص نابینايـي را مي تـوان تصـور نمـود کـه به 
علـت عـدم گـذاردن نـرده در مقابـل سـطح مرتفع، به 
زمیـن خـورده و بـه يکـي از اموالـش بـه طـور مثـال 
رايانـه قابل حملش آسـیب برسـد. جدا از ايـن موارد، 
ممکـن اسـت آسـیبي بدنـي بـه شـخص معلـول وارد 
آيـد. اشـخاص دچـار معلولیت هـاي حسـي بـه ويـژه 
از هـر گـروه ديگـري در معـرض  بیشـتر  نابینايـان، 
خسـارات مـادي از اين دسـت هسـتند. به طـور مثال، 
در اثـر گودبـرداري جهت ايجاد بنا و عـدم تعبیه موانع 
هشـداردهنده، نابینايـي بـه درون آن سـقوط مي کند. يا 
ممکـن اسـت شـرکت گاز، آب، بـرق و يـا مخابـرات 
بـراي انجـام عملیات لوله گـذاري يا کابل کشـي، زمین 
را حفـر کنـد و بـدون توجـه به اينکـه در ايـن جامعه، 
اشـخاص دچـار آسـیب بینايـي تـردد مي کننـد، هیـچ 
علامـت هشـداردهنده اي قـرار ندهـد. اين هـا همـان 
مثال هـاي ملمـوس و عینـي جامعـه ايـران اسـت کـه 

بـراي نگارنـده امـري ناآشـنا و غريب نیسـت.
در خصـوص اينکه آيا عدم مناسب سـازي منطقي 
مي توانـد موجب تحقق خسـارت معنوي گـردد، بايد 
گفـت کـه بي ترديد چنیـن امري منجر بـه بروز ترس، 
نگرانـي، فشـارهاي عصبـي و حتي رنجـش عاطفي و 
احساسـي مي شـود. شـايد پذيـرش اين مسـأله، براي 
کسـي که ايـن موقعیت را تجربه نکرده، چندان آسـان 
نباشـد. امـا فـرد معلولـي کـه مي دانـد بـا پـاي نهادن 
بـه کوچـه و خیابـان به اسـتقبال خطـرات متعددي از 

قبیـل حرکـت سیل  آسـاي اتومبیل هايـي کـه رانندگان 
آنهـا هیـچ توجهـي بـه وضعیـت خـاص او ندارنـد، 
وجـود حفره هـا و حتـي چاه هـا ی حفاظـت نشـده، 
عـدم وجـود سـطوح شـیب دار کـه او را وا مـي دارد 
کـه حتـي اگر پـاي رفتن نیز داشـته باشـد به سـختي 
پله هـاي متعـددي را طـي کنـد، همـه اين هـا موجب 
نگرانـي و فشـارهاي فراوانـي بـر فرد معلـول خواهد 
شـد. از سـوي ديگـر در جاهايـي کـه حرکـت فـرد 
معلـول بـا کمـک رهگـذران میسـر مـي گـردد، مانند 
عبـور فـرد نابینـا از خیابانـي عريض، رفتـن فردي که 
در صندلي چرخدار اسـت به طبقه دوم سـاختماني از 
طريـق پله هـا و.... کـه گاه همـراه با الفـاظ و حرکاتي 
اسـت کـه موجـب تحقیـر او شـده و آسـیب شـديد 
عاطفـي را بـه او وارد مي کنـد، وي متحمل خسـارات 
معنـوي میشـود. به هـر روي، نسـبت به اينکـه در اثر 
عـدم مناسب سـازي، فرد دچـار معلولیـت در معرض 
فشـارهاي روانـي و عاطفـي قـرار مـي گیـرد، نبايـد 
ترديـد کـرد. امـا اينکـه طبـق قوانیـن مـا خسـارات 
معنـوي قابـل جبـران اسـت يـا نـه، حکايتـي اسـت 

ديگـر کـه از ورود بـه آن خـودداري مي شـود.
در خصـوص شـرايط ضـرر قابـل مطالبـه بايـد 
گفت،هرچنـد کـه برخي از نويسـندگان شـرايط ضرر 
را در 4 مـورد خلاصـه کرده انـد، اما بايـد آنها را در 7 
مـورد ذيـل خلاصه نمود: مسـلم بودن ضرر، مسـتقیم 
بـودن زيان، مشـروعیت ضرر، مشـخص بـودن ضرر، 
زيـان بايـد جبـران نشـده باشـد، ضـرر بايـد قابـل 
پیش بینـي باشـد و ضـرر بايـد ناشـي از اقـدام زيـان 

ديده نباشـد )همـان منبـع، ص 278(.
در اينجـا قصـد ارزيابـي تمامـي ايـن شـرايط را 
نداشـته و بنابر آن اسـت تنها مواردي کـه مي تواند در 
خصوص خسـارت وارده به اشـخاص معلـول در اثر 
عـدم مناسب سـازي مـورد بحـث قـرار گیـرد، مطرح 
شـود. بـه نظر مي رسـد دو شـرط مسـلم بـودن ضرر 
و آنکـه ضـرر نبايد ناشـي از اقـدام زيان ديده باشـد، 

جـاي مطالعـه و ارزيابي دقیـق دارد.
راجـع بـه مسـلم بـودن زيـان، شايسـته اسـت که 
نکاتـي را مـورد تذکـر قـرار داد. مـاده 728 از قانـون 
آ. د. م سـابق در مـورد خسـارت انجـام نـدادن تعهد، 
مقـرر مي داشـت کـه مدعي خسـارت بايـد ثابت کند 
کـه ضـرر به او وارد شـده اسـت. نويسـندگان حقوق 
چنیـن اسـتنباط مي کردنـد کـه ورود ضـرر بايـد در 
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گذشـته مسـلم باشـد. اما ماده 515 از ق.آ.د.م مصوب 
79/1/21 بیـان مـي دارد: »خواهـان حـق دارد ضمـن 
تقديـم دادخواسـت يـا در اثنـاي دادرسـي و يـا بـه 
طـور مسـتقل جبران خسـارات ناشـي از دادرسـي يا 
تأخیـر انجـام تعهد و يـا عدم انجـام آن را که به علت 
تقصیـر خوانـده نسـبت بـه اداي حق يـا امتنـاع از آن 
بـه وي وارد شـده يـا خواهـد شـد...« در اين مـاده به 
خوبـي ديـده مي شـود کـه خسـارات قابـل وقـوع در 
آينـده نیـز مـورد پذيـرش قـرار گرفته اسـت. به طور 
کلـي ترديـدي کـه در خصـوص مسـلم بـودن زيـان 
وجـود دارد مربـوط بـه دو مـورد اسـت: يکـي زيـان 
آينـده و ديگـري از دسـت دادن شـانس و موقعیـت 

عملـي )قاسـم زاده، 1384، ص 122(.
در مـورد نخسـت تنها بـه اين نکته اکتفا مي شـود 
زيان هـاي  نمي توانـد  ديـده  زيـان  علي الاصـول  کـه 
احتمالـي در آينـده را مطالبـه کنـد. با وجـود اين بايد 
اذعـان داشـت کـه اگـر خسـاراتي در آينـده، و نتیجه 
و اثـر زيـان وارده در گذشـته باشـد و دادرس آن را 
احـراز نمايـد، نبايـد از صـدور حکم به جبـران چنین 
زيان هايـي امتنـاع ورزنـد. مانند هزينه هـاي مربوط به 
مراقبـت و نگهـداري از بیمـاري يـا معلولیت تحمیلي 
کـه در آينـده بر دوش زيـان ديده سـنگیني مي کند را 
بايـد زيان هـاي فعلي و مسـلم قلمداد نمـود. مضافاً با 
نگاهـي بـه حکم ماده پیـش گفته، خسـارات احتمالي 

و آينـده نیـز قابل مطالبه اسـت.
آنچـه در ايـن خصـوص مي توانـد جـاي بحـث 
بیشـتر داشـته باشـد، مربوط اسـت به از دسـت دادن 
شـانس و امـکان موقعیـت عملـي. پرسـش آن اسـت 
کـه اگـر در اثـر عـدم مناسب سـازي، فـرد جانبـاز يـا 
معلولـي موقعیت عملي را از دسـت دهد، آيا مي تواند 
بـراي جبـران چنیـن زياني به شـخص مقصـر در امر 
مناسب سـازي مراجعـه نمايـد؟ بـا ذکـر مثـال هايـي، 
سـعي مي کنیـم مسـأله را روشـن تر سـازيم. بـه علت 
عدم مناسب سـازي سـاختمان محل برگـزاري کنکور 
و عـدم پیش بینـي مسـؤولان امـر، فـرد در صندلـي 
شـرکت  سراسـري  کنکـور  در  نمي توانـد  چرخـدار 
کنـد، آزمون ورودي دانشـگاه ها براي اشـخاص نابینا، 
ناشـنوا يا کسـاني که از ناحیه دسـت دچـار معلولیت 
مي باشـند متناسب سـازي نمي شـود. بـه علـت عـدم 
افـراد  مناسب سـازي سـاختمان ادارات و کارگاه هـا، 
دسـتیابي  بخـت  عمـلًا  حرکتـي،  جسـمي-  معلـول 

بـه مشـاغل گوناگـون را از دسـت مي دهنـد، يـا بـه 
طـور مشـخص افـراد در صندلـي چرخـدار در ايران، 
مناسب سـازي  عـدم  علـت  بـه  نمي تواننـد  امـروزه 
بناهـاي دادگسـتري به حرفـه وکالت بپردازنـد. از اين 
دسـت مثال هـا فـراوان اسـت و بسـیاري از جانبـازان 
ايـن مـرز و بوم، عمـلًا فرصت هاي تحصیلي، شـغلي 
و  مي دهنـد  از دسـت  را  و ورزش  تفريـح  و حتـي 
ايـن در حالـي اسـت کـه مي تـوان بـا متناسب سـازي 
سـاختمان ها و محیـط کار و غیـره، امـکان پرداختـن 
بـه فعالیت هـاي گوناگـون را بـراي ايـن قشـر فراهم 
آورد. چـه تفاوتي میان بازداشـتن بازرگاني از حضور 
در مجلـس مزايـده يا جلوگیري از شـرکت اسـبي در 
مسـابقات و محـروم مانـدن جانبـازی از دسترسـي به 
حرفـه اي خـاص وجـود دارد؟ تنها تفاوتـي را که مي 
تـوان تصور نمود آن اسـت کـه براي موارد نخسـت، 
عامـل ورود زيـان بـا دسـت زدن بـه فعلـي مثبـت و 
ملمـوس موجـب محرومیـت مي شـود. اما مـورد دوم 
اسـت،  غیرمسـتقیم  تبعیـض  مصاديـق  از  غالبـاً  کـه 
شـخص حقیقـي و حقوقـي عامـل ورود خسـارت با 
بي تفاوتـي يـا تـرک فعلـي، عملًا مانـع دسـتیابي فرد 

معلـول بـه فرصـت و موقعیتـي مي شـود.
دادن  دسـت  از  صـرف  کشـورها  از  برخـي  در 
موقعیـت و فرصتـي بـه عنـوان ضـرر قابـل جبـران 
انگاشـته شـده اسـت. هر چند که از نظـر حقوقدانان، 
پذيـرش ايـن مـورد در حقـوق ايـران بـه عنـوان يک 
قاعـده، دشـوار تلقي شـده اسـت. براي رفـع تبعیض 
غیرمسـتقیم علیه اشـخاص معلـول و رسـیدن آنان به 
فرصت هـا و حقـوق برابـر بـا سـايرين، قابـل جبران 
بـودن چنیـن زيان هايـي را در مـواردي کـه احتمـال 
اصابـت امـکان به هدف، زيـاد مي رود بايـد پذيرفت.

گفتار دوم: فعل زیانبار
به صورت ترک فعل نمودار  عدم مناسب سازي، غالباً 
مي گردد. بايد اذعان نمود که عدم متناسب سازي يکي 
به  که  است  غیرمستقیم  تبعیض  مصاديق  مهم ترين  از 
صورت ترک فعل ظهور خارجي پیدا مي کند. شايد در 
برخي موارد چنین به نظر برسد که آسیب وارده، در اثر 
فعل ايجابي تحقق يافته است. به طور مثال، شخصي 
براي ايجاد ساختماني گودبرداري مي کند و يا سازمان 
آب يا برق براي لوله کشي يا کابل کشي زمین را حفر 
مي کند و در اثر آن فرد نابینايي دچار آسیب مي شود. اين 
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پندار را نبايد صحیح انگاشت. چراکه حفر زمین براي 
مقاصد گوناگون نمي توانسته عملي زيانبار قلمداد شود. 
يعني  هشداردهنده  حفاظ هاي  گذاشتن  عدم  اينجا  در 
عدم متناسب سازي، موجب ايراد خسارت شده است. 
اگر شهرداري پل عابر پیاده را تعبیه کند اما در قسمتي از 
آن نرده هاي محافظ قرار ندهد و فرد دچار آسیب بینايي 
يا کودکي سقوط کند، عدم گذاشتن نرده هاي محافظ را 

بايد به عنوان فعل زيانبار تلقي نمود.
غیرمستقیم  فعل  اثر  در  نوع خسارات  اين  معمولاً 
وارد کننده زيان به قرباني وارد مي شود و اصولاً زمینه 
تحقق زيان فراهم مي گردد و بنابر اصطلاح قانون مدني 
ايران، در اثر تسبیب به وقوع مي پیوندد.در حقوق ايران 
جهت تحقق مسؤولیت ناشي از تسبیب، تقصیر عامل 
 953 ماده  در  موجود  تعريف  بنابر  گردد.  اثبات  بايد 
از ق.م »تقصیر اعم از تعدي يا تفريط« بوده و تعدي 
است.  سلبي  فعل  شامل  تفريط  و  ايجابي  فعل  شامل 
اگر بخواهیم معیار شناسايي فرد خطاکار را، نگاه عرف 
آن چنان که مواد 951 و 952 از قانون مدني در نظر 
دارد، بیانگاريم، از آنجايي که ذهنیت مردم ايران با امر 
متناسب سازي چندان آشنايي ندارد و معمولاً اکثريت، 
بدون مناسب سازي دست به ايجاد محیط هاي خطرناک 
براي افراد معلول مي زنند، بدون آنکه در انديشه رفع 
نتوان  شايد  باشند،  متناسب سازي  طريق  از  خطر  اين 
عامل ورود خسارت را خطاکار انگاشت. اما چنان که 
مي دانیم در شناسايي فرد خطاکار، معیار، انسان متعارف 
است و انسان متعارف دست به کاري نمي زند که براي 
ديگران فراخور شرايط آنان خطرآفرين باشد. پذيرش 
اين مطلب، برخلاف عقل سلیم است که گودال عمیقي، 
در معبر عموم حفر گردد ولي براي فرد نابینا خطرآفرين 

نباشد.
ممکـن اسـت بـا ايـن اسـتدلال مواجـه گرديم که 
علي الاصـول دولـت و سـازمان هاي دولتـي، اگر اقدام 
بـه حفـر زمیـن در معابـر عمومـي مي کننـد، از بـاب 
اعمـال حاکمیـت بـوده يـا آنکـه اگـر شـهروندان در 
ملـک خويـش زمیـن را حفـر کننـد و فـرد جانباز در 
اثـر سـقوط در آن دچـار آسـیب گردد، عمـل حفر به 
عـدوان نبـوده و او معـاف از جبران خسـارت خواهد 
بـود. چنـان کـه پیـش از ايـن نیز گفتـه شـد در اينجا 
سـخن از کنـدن چـاه يـا ايجـاد محیـط خطرنـاک به 
میـان نیسـت. آنچه مدنظر اسـت، عدم مناسب سـازي 
اسـت؛ يعنـي عـدم گـذاردن موانـع هشـدار دهنـده. 

مناسـب  فـرد مسـاحه کار در  دانسـتن  بـراي مقصـر 
سـازي، وجـود قوانیـن موضوعـه در ايـن خصـوص 
کفايـت مي کنـد. )مـاده دو از قانـون جامـع حمايـت 
از حقـوق معلـولان و آيین نامـه اجرايـي آن(. مطابـق 
تعريـف منـدرج در  قانـون مجازات اسـلامي، تقصیر 
اعـم اسـت از بي احتیاطـي، بي مبالاتي، عـدم مهارت، 
عـدم رعايـت نظامـات دولتي. پـس هرگاه اشـخاص 
پیش بینـي شـده در مـاده 2 قانـون جامـع حمايـت از 
معلـولان از تکلیـف قانونـي مبنـي بر متناسب سـازي 
ايـن  بـود.  خواهنـد  مسـؤول  زننـد،  سـرباز  محیـط 
تکلیفـي اسـت معین کـه در مقـررات پیش بیني شـده 
اسـت. امـا با توجـه بـه سیاسـت قانون گـذار مبني بر 
ادغـام اجتماعـي اشـخاص معلـول، اعضـاي جامعـه 
مکلفنـد حضـور اين افراد را باور داشـته باشـند و در 
فعالیت هـاي گوناگـون خويش از اقداماتـي که آنان را 
در معـرض خطـر قرار مي دهـد، خـودداري ورزند. با 
توجـه بـه آنچـه گفته شـد مي تـوان تصديـق نمود که 
تکلیـف احتـراز از ايجـاد محیط هـاي خطرنـاک براي 

معلـولان، تعهـدي اسـت عام.

گفتار سوم: رابطه سببیت
در خصـوص رابطـه سـببیت نیـز ذکر ايـن نکته کافي 
اسـت کـه وجـود رابطـه علیـت میـان فعـل زيانبار و 
زيـان حاصـل، بـه گونه اي اسـت کـه فعـل موردنظر، 
بايـد بـدون لحـاظ امـر متناسـب سـازي تحقـق يافته 
باشـد. بـه طـور مثـال، سـاختماني ايجاد شـده باشـد 
اما آسانسـوري کـه صندلي چرخـدار بتوانـد وارد آن 
گـردد، بـراي طبقـات فوقاني تعبیه نشـده باشـد. حفر 
و گودبـرداري صـورت گرفتـه بـدون تعبیـه حفـاظ 

باشـد و نمونه هايـي از ايـن قبیـل.

مبحث دوم: خسارات قابل مطالبه
يکي از نکات مهمي که در خصوص اين موضوع مطرح 
مي باشد آن است که مراد از خسارات چیست؟ و به 
عناوين  داراي  نظر  مورد  خسارات  آيا  ديگر  عبارت 
مشخص و محدود هستند؟ به موجب قانون مسؤولیت 
ايران در سال  اسلامي  انقلاب  از وقوع  قبل  مدني که 
1339 به تصويب رسید، مطابق مواد 6و 5، 2، 1 قانون 
خسارت هاي  بدني  صدمات  بروز  مواقع  در  مذکور 
باشد،  به شرح زير که متوجه مجني علیه شده  وارده 

قابل مطالبه بوده است:
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الف( هزينه معالجه
ب( خسارت از کارافتادگي
ج( افزايش مخارج زندگي

د( خسارت معنوي
و اگـر صدمه بدني منجر به مرگ شـخص آسـیب 
ديـده مي شـد »کلیـه هزينه هـا مخصوصـاً هزينـه کفن 
و دفـن« بـر عهـده وارد کنندة صدمه بـود و اگر مرگ 
فـوري نبـود »هزينـه معالجـه و زيان ناشـي از سـلب 
قـدرت کار کـردن در مـدت ناخوشـي نیز جـزء زيان 

محسـوب مي شـد« )حیدری، 1385، ص 113(.
سـئوالی کـه مطـرح مـی گـردد ايـن اسـت که،آيا 
خسـارات معنوی،قابـل مطالبـه توسـط جانبـاز مـی 
باشـد؟ بـه عنـوان مثـال زمانـی کـه جانبـازی در اثـر 
سـهل انـگاری يـک اداره دولتـی در عـدم مناسـب 
سـازی راه پله هـا و قابـل دسـترس نبـودن آن بـرای 
افـراد معلول،دچـار حادثه شـده و علاوه برخسـارات 
جسـمانی، دچـار وحشـت دائمـی از راه پلـه شـده و 
يـا دچـار سـرخوردگی می گـردد و به ايـن ترتیب،به 
موضـوع جبـران خسـارات معنـوی فـرد معلـول بـر 
میخوريـم آيـا ايـن خسـارات را مـی تـوان دريافـت 
معنـوی،  خسـارت  از  مقصـود  واقـع  در  نمـود؟ 
آسـیب های روحـی و روانـی، درد و يـا رنج يـا زيان 
بـه ابـروی اشـخاص اسـت  کـه بـه طـور محسـوس 
ومـادی در بیـرون قابـل احسـاس و درک نمی باشـد. 
همانگونـه کـه در برخـی منابـع فقهـی امده اسـت در 
صـدق عنـوان ضـرر و خسـارت بـر اسـیب معنـوی 
جـای ترديـد نمی باشـد. چنانکـه بـر اهتمـام شـارع 
از زيانهـای معنـوی  بـه جلوگیـری  مقـدس نسـبت 
جـای شـبهه نیسـت. قلـب مومن عـرش الهی اسـت 
)لا يسـعنی ارضـی ولاسـمانی ولکـن يسـعنی قلـب 
عبـدی المومـن(. شـان صـدور روايـت در حديـث 
لاضـرر، خسـارت معنوی بود که از سـوی سـمره بن 
جنـدب بر انصـاری و خانـواده او وارد میامد )اکبری، 
1384، ص 87(. در حرمـت اضـرار معنـوی جـای 
شـک نمی باشـد ولی در تقويـم و اندازه گیـری بهای 
آن بـه صورتـی که امـروزه در حقوق غـرب مطرح و 
مـورد عمـل اسـت جـای ترديـد و تامل وجـود دارد 
زيـرا خسـارات معنـوی قابـل انـدازه گیـری بـه پول 
نمی باشـد و از طـرف ديگـر دامنـه خسـارت ديدگان 
در خسـارات معنـوی نامحـدود اسـت. بنابرايـن بهتر 
اسـت تـا راهـکاری جهـت جبـران ايـن خسـارات 

عـلاوه بـر ديـه پرداختی کـه در اثر صدمات جسـمی 
بـه افـراد معلـول پرداخـت مـی شـود در نظـر گرفته 
شـود تـا حريـم روحـی افـراد معلـول و حیثیـت انان 
حفـظ شـود. بـه اعتقـاد نگارنـده اساسـاً خسـارات 
معنـوي نـه قابـل اندازه گیـري هسـتند و نـه آنکـه به 
ماننـد خسـارات مـادي بـا پرداخـت وجوهـي قابـل 
تـدارک اسـت، بلکه حاکـم و قاضـي چنانچه منشـاء 
ورود خسـارات معنـوي را جانـي بدانـد و عامـل آنرا 
بـي مبالاتـي وي تشـخیص دهـد، مي توانـد جهـت 
تشـفي خاطر مجني علیه و اولیـاي وي از راهکارهايي 
ماننـد پرداخت خسـارات به فرد اسـیب ديده توسـط 
جانـی و در صـورت عـدم توانايی پرداخـت جانی از 
طريـق صنـدوق مخصوصـی جهـت کمـک دولت به 
افـراد معلـول، اسـتفاده کند، زيـرا جايز نیسـت که در 
مـورد ايـن اشـخاص، تنهـا بـه پرداخـت ديه بسـنده 
نمـود. مثلًا درد جسـمي کـه به زيانديده وارد شـده يا 
رنـج روحـي يـا رواني، همـه و همه میتواند تـا زمانی 

کـه فـرد معلـول زنـده اسـت بـا او همراه باشـند.
لازم بـه ذکـر اسـت قانـون مسـئولیت مدنـي از 
خسـارت معنـوي تعريفـي ارائـه نـداده اسـت امـا به 
طـور کلـي زيان هـاي معنـوي همـان صدمه بـه منافع 
عاطفي و غیر مالي اسـت. مانند احسـاس درد جسمي 
و رنج هـاي روحـي، از بیـن رفتـن آبـرو و حیثیـت و 
آزادي )کاتوزيـان، 1382، ص 144(. البتـه در مـورد 
امـکان مطالبه ضـرر و زيـان معنوي میـان حقوقدانان 
اختـلاف وجـود دارد مخالفـان ايـن نـوع خسـارت 
مطالبـه آن را از لحـاظ نظـري، فنـي و اخلاقي مقدور 
ندانسـته اند. از لحـاظ نظـري چـون خسـارت معنوي 
قابـل تقويـم به پـول نیسـت و تاديـه پـول نمي تواند 
موجـب جبـران ايـن نـوع خسـارت شـود و از نظـر 
فنـي امـکان تعییـن میـزان چنیـن خسـارتي وجـود 
نـدارد چـون قابـل ارزيابـي بـه پـول نمي باشـد و از 
لحـاظ اخلاقـي نیـز ناگـوار و زننـده اسـت کـه متالم 
از خسـارت معنـوي اقـدام بـه طـرح دعـوي نموده و 
درد و رنـج و ناراحتـي خـود را بـا پـول مطالبـه کنـد 

)حسـینی نـژاد، 1386، ص 71(.
امـا بـه تدريـج ايـن طـرز تفکـر تضعیـف شـد و 
حقوقدانـان بـه ايـن نکتـه توجـه کردند کـه پرداخت 
کامـل  طـور  بـه  چنـد  هـر  معنـوي  زيـان  و  ضـرر 
اعـاده حیثیـت و اعتبـار نمي کنـد لیکـن تـا انـدازه اي 
و  مي دهـد  کاهـش  را  علیـه  مجنـي  ناراحتي هـاي 
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موجـب کاهش ايـن نوع از ضررها مي شـود. مضافاً با 
اينکـه امـروزه ارزش و اهمیت زيـان معنوي گاهي به 
مراتـب بیشـتر از ضررهاي مادي اسـت لـذا نمي توان 
ضـرر و زيـان معنـوي را ناديـده گرفـت و اعتبـار و 
حیثیـت افـراد را بلا دفاع گذاشـت )آخوندی، 1379، 

.)315 ص 
بـا توجـه بـه مـوارد گفتـه شـده در فـوق بـه نظر 
مـی رسـد،جانباز حـق دارد خسـارات وارده بـه خود 

کـه جنبـه معنـوی دارنـد را مطالبـه نمايد.
هـم چنیـن 3 نـوع خسـارات وارده کـه در قانـون 
هزينـه  يعنـی  شـد  اشـاره  آن  بـه  مدنـی  مسـئولیت 
معالجـه، خسـارت از کارافتادگـی، افزايـش مخـارج 
زندگـی، در زمـره خسـارات مـادی قـرار میگیرنـد و 
همـه آنهـا منشـا واحـدی دارند. مثـلا هزينـه معالجه 
شـامل هزينـه بیمارسـتان، خريد دارو و...اسـت که بر 
دوش فـرد معلـول يـا خانـواده او تحمیـل می شـود.

نتیجه گیری و جمعبندي
نظـر مي رسـد کـه  بـه  اين گونـه  اولیـه  نـگاه  در 
در جايـي کـه جانبـاز يـا معلولـي زيـان ديـده واقـع 
مي شـود، و يـا فـرد سـالمی معلـول میگـردد تحـت 
قواعـد عمومـي قـرار مي گیـرد و بحـث چندانـي در 
ايـن خصـوص قابـل طـرح نیسـت. امـا ايـن پنـدار 
درسـت نیسـت. امـروزه بسـیاري از معلـولان قرباني 
اخیـر  دهه هـاي  طـي  مي شـوند.  نـاروا  تبعیضـات 
علیـه  تبعیـض  انـواع  رفـع  گام هـاي جـدي جهـت 
معلـولان برداشـته شـده اسـت، در حـوزه مسـئولیت 
مدنـي، هـم حقوقـدان و هـم قاضـي بايد در انديشـه 
جبـران زيان هـاي قربانیـان تبعیض ناروا باشـند. يکي 
از مهم تريـن حقـوق بنیاديـن بشـر حـق تـردد و آمـد 
و شـد اسـت. افـراد جانبـاز نیز حـق زندگـي در اين 
جهـان را دارنـد. بـراي دسـتیابي بـه ايـن مهـم، انجام 
مناسب سـازي منطقـي حائـز اهمیـت فـراوان اسـت. 
کسـاني کـه بـا زيـر پـا نهـادن قوانینـي کـه مناسـب 
سـازي منطقـي را ضـروري مي داننـد، امنیـت تردد و 
حضـور معلـولان در جامعـه را به مخاطـره مي افکنند، 
کیفـري،  يـا  اداري  اجراهـای  ضمانـت  بـر  عـلاوه 
بايـد در صـورت ايـراد آسـیب، آن را جبـران کننـد 
و خسـاراتی کـه بـه جانبـاز و معلـول زيانديـده تعلق 
مـی گیـرد هـم شـامل خسـارات مـادی اسـت و هم 

خسـارات معنـوی.
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